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 منظومه غنایی ازهر ومزهر نزاری قهستانی در گذر تعالیم اخلاقی وقرآنی
 1یوسف صفیان بلداجی

 گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد آبادان ، دانشگاه آزاد   استادیار 
 .آبادان ، ایران اسلامی،

ریافت:  ریخ د ریخ پذیرش:         10/4/1402تا  30/11/1402تا
 

 چکیده 
شمس الدین بن محمد نزاری  قهستانی از شاعران و منظومه سرایان قرن هشتم به شمار می رود پژوهش حاضر  

زندگی و آثار او پرداخته است، سپس منظومه غنایی ازهر و مزهر را معرفی می کند ودر پی    به معرفی کوتاهی  از
با بازکاوی در این منظومه به شواهد شعری   ت.رسیدن به  نکات اخلاقی و قرآنی نهفته در این منظومه عاشقانه اس

به صورت  بر اساس مفاهیم قرآنی و اخلاقی  می رسد و با استخراج ابیات به موضوع بندی آن پرداخته است و
قرآنی را مشخص کرده است وی در این منظومه  به مفاهیمی   نمودار بسامد هرکدام ازمفاهیم اخلاقی تعلیمی، 

بخشش، همچون بی  صبر و کوشش ودوری از بیداد، راز داری و...بر می خورد   اعتباری دنیا ،دوری از غرور و
تعلیمی وی جنبه دینی، اعتقادی داشته وجزو اخلاق بندگی به شمار می آیند وی از –.. بیشتر آموزهای اخلاقی 

نکات ارزشمند اخلاقی  این منظومه غنایی توانسته است در قالب داستان در اخلاق اجتماعی سخن گفته و
یش جاودان بماند.  قرآنی را بگنجاند  ودر رسالت شعری خو

 قرآن ،آموزه های اخلاقی ،تعلیم ، غنا، دین  واژه های کلیدی :
 
 

 
۱ . Yo.Safian@iau.ac.ir. 
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 مقدمه   - 1
ادبیات باتمام گستردگی هایی که در نوع خود دارا است بر آن می کوشد تا افکار واندیشه های درست را  
مکتوب ساخته وآن ر ا به عنوان میراثی گرانبها در اختیار آیندگان قرار دهد واز این حیث نوشته ای که در  

صورت مکتوب ثبت نمی شود بلکه  آن آموزه ای وجود نداشته باشد یعنی تعلیمی نباشد نه تنها این که به  
تاریخ آن را به فراموشی می سپارد در حالی که بسیاری از نوشته های ادبی ماازپس تاریخ سخن می  
یند وسالیان سال قبل از این متولد شده اند با این حال تنها راز ماندگاری یک اثر می تواند اخلاقی   گو

رت مستقیم جدای جنبه های ادبی  به این مهم اشاره  تعلیمی وانسانی بودن آن باشد وهرچند قرآن به صو 
می کند  در حالیکه نوشته های ادبی با هر نوعی ازانواع ادبی که باشند همانا به شناخت انسان و غنای 
قوه ناطقه می کوشند تا بشر را به تعبیر قرآن خلیفه اصلی خداوند بر روی زمین معرفی کنند  بااین حال 

ی یعنی یکی ادبیات تعلیمی ودیگری غنایی است و این تحقیق حول محور ادبیات دو مورد از انواع ادب 
لام شاعر   غنایی است هر چند این نوع از انواع ادبی در واقع آیینه عواطف واحساسات وعواطف  و آ
است یعنی شاعر بااحساس درونی خود به وقایع می نگرد و یکی از شایع ترین نمونه های شعر غنایی،  

ی غنایی است که این نوع شعر خود به خود با ادبیات تعلیمی پیوند می خورد یعنی کمتر  منظومه ها
: 1392)ذوالفقاری ،منظومه غنایی را می توان سراغ داشت که فاقد مفاهیم اخلاقی وتعلیمی باشد 

ی منظور از ادبیات تعلیمی ادبیاتی است که نیک بختی آدمی را در بهتر ساختن منش او می داند و م (19
کوشد تا انسان را از نظر روحی ودرونی پرورش دهد و از پند واندرز و آموزه های زهدی وعرفانی سخن  

ید  یا اجتماعی پس این  (9: 1389)مشرف ،می گو اما تعلیم و آموزه های تعلیمی یا شخصی است و
یندواخلاق و خُلق مجموعه  عم ای از سرشت و صفات باطنی است اجاست که از اخلاق سخن می گو

یا صفات ناپسندی مانند دروغ و حرص...را  یی و پاکدامنی و ازسجایای نیکو وقابل پسندی مانندراستگو
نتیجه آن که خُلق  واخلاق در بالاترین مرحله آن، هر نوع صفت  ( 25: 1394)شریفی ،در بر می گیرد 

) نراقی، گردد.می مثبت یا منفی پایدار در انسان است که موجب صدور افعال به آسانی و بدون درنگ 
بسیاری از خردمندان گذشته بر آن بوده اند که هنر باید تابع اخلاق باشد واگر از حدود   (55، 1: ج 1394

آن تجاوز کند بد وناپسند خواهد بود و افلاطون در کتاب جمهوری خود شعر وموسیقی را وسیله ای  
: 1378)زرین کوب ،یر تربیتی قایل بودند برای تزکیه اخلاق می داند ومتفکران قدیم برای هنر وادب تاث

ید:» و لقد آتینا لقمان   (67 اهمیت این موضوع گونه ای است که حضرت حق خطاب به لقمان می گو
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ومنظور از حکمت همان اخلاق بوده است پس حکمت واخلاق  (12)لقمان/الحکمة ان اشکر لله« 
یت نیست وتنها با چشم دل م  یی باطنی است که قابل رو ی توان آن را مشاهده کرد وصفات نفسانی نیرو

این نوشتار برآن است مثنوی ازهر   (159:  1340)راغب ،است که انسان ملزم به انجام آن افعال است 
ومزهر نزاری قهستانی را از دیدگاه اخلاقی_ تعلیمی درقرآن بنگرد و روشن نماید که شاعرچگونه و از  

 هره جسته است .   کدام مفاهیم اخلاقی  و قر آنی ،دینی  ب 
 پیشینه تحقیق -1-1

هرچند ازنظر بازتاب اخلاق در متون ادبی مقاله ها و کتابهای  بسیاری نوشته شده است اما در مورد این  
 منظومه یعنی ازهر و مزهر می توان کلا به چند مقاله در موضوع های مختلف اشاره کرد . 

ازفرشته گل سرخی ودیگران   مجله بهار   (1399)بررسی سبک شناسی منظومه ازهر ومزهر  -
 53ادب شماره 

( از سید مهدی رحیمی  1397تحلیل سبکی لایه نحوی منظومه از هر ومزهر نزاری قهستانی ) -
بلاغی جلد    18سریال    9ودیگران  نشریه مطالعات زبانی و

از   (1399)علل وانگیزه های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومه ازهر ومزهر نزاری قهستانی  -
 45احمد رضا یلمه ها ودیگران پژوهشنامه ادبیات تعلیمی شماره  

دومقاله فوق در خصوص سبک شناسی این اثر بحث کرده اند و مقاله دیگر به علل کاربرد  
بلاغت اثر می گردد اما تحقیقی جامع که توانسته  مضامین تعلیمی پرداخته است که مربوط به  

باشد آموزهای قرآنی واخلاقی وتعلیمی را در خود داشته باشد وجود ندارد واین تحقیق در نوع  
 خود جدید است . 

 مختصری از زندگی نامه نزاری قهستانی -1-2
ج از توابع قهستان در روستای فودا   (721-645)  حکیم شمس الدین بن محمد نزاری بیرجندی قهستانی  

یا تخلص وی   به دنیا می آید اواز شعرای بنام اوایل قرن هشتم است وی دارای سه فرزند بوده است و گو
به نزاری به سبب نحیفی او و همچنان به دلیل ارادتی که به خلیفه فاطمی مصر المصطفی لدین الله نزار   

یلیه و از شیعیان هفت  ئذهب وی را اسما. هر چند م   (246، 1371)مصفا:داشته ، انتخاب شده است 
امامی دانسته اند  اما اوایل جوانی به عیاشی و می گساری پرداخته است وی در جوانی به خدمات دیوانی  
ینی خدمت می کند و از   از راه اصفهان به تبریز می شتابد و در رکاب شمس الدین صاحب دیوان جو
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یسد. نزاری به   شهرهای اران و گرجستان و ارمنستان دیدن می  کند و سفرنامه ای) سفر دو ساله( می نو
، 2/3، ج   1371) صفا: علوم مختلف همچون قرآن و حدیث فلسفه و نجوم و تصوف آشنایی داشته است. 

علاوه بر سفرنامه از دیگر آثار او می توان به دیوان شعر، دستورنامه ،ادب نامه و مثنوی ازهر و    (9-731
 مزهر اشاره نمود. 

 مثنوی ازهر و مزهر -1-3
این کتاب در بحر هزج مسدس مقصور یعنی وزن خسرو نامه عطار و شیرین و خسرو نظامی در پنجاه 
سالگی شاعر  در ده هزار و ششصد و دوازده بیت به نام شمس الدین علی شاه سروده  شده است. موضوع  

گزارش   آن ماجرای عشق مزهر از قبیله بنی اوس با دختر عم خود ازهر بوده که بیشتر این کتاب در
جنگهایی برای رسیدن به معشوق است  مثنوی ازهر و مزهر را گاهی هرمزدنامه هم نامیده اند نزاری در   

به گفته خلَوی نسخه  (.113، 1392) نزاری: این مثنوی بر ورقه و گلشاه و لیلی و مجنون نظر داشته است. 
نفس ناطقه انسانی ، ازهر   قمری  شخصیت های اصلی این داستان یعنی مزهر نماد 837بردار سال 

، 1392) نزاری:  نمادی ازمعشوق صاحب جمال ، هلیل نفس اماره و اصبع حیله گری طبیعت بشری است  
با این حال مثنوی ازهر و مزهر جدای آنکه کتابی بسیار با اهمیت از لحاظ پیکره داستانی و موضوع    (27

اخلاقی قرآنی بسیار متفاوت وارزشمند است به    داستانی در حوزه غنایی به شمار می رود از نظر مفاهیم
صورتی که بسیاری از تعالیم انسانی اخلاقی را در خود گنجانده است تا بتواند ازشگرد غنا به تعلیم گریز  

 زده و همانا رسالت انسانی خود را انجام دهد 
 یافته های پژوهش   - 2

تلاش خود را در خواندن و نوشتن احوالات  هرچند خوانندگان  و سرایندگان در منظومه های غنایی تمام  
وحالات و سخنان عاشق و معشوق به کار می گیرند اما هر سراینده ای بدون آنکه خودش بخواهد به  
گاه بسیاری از اندیشه ها و جهان بینی خود را در قالبهای گوناگون وارد پیکره داستانهای   صورت ناخود آ

ام پدید آورندگان از این مورد مستثنی نیست و اوست  که اندیشه خود  می کند که نزاری نیز به مانند تم
 های اخلاقی تعلیمی و قرآنی را وارد این منظومه می کند و اکنون به مواردی ازآن اشاره می شود . 

 دنیا  -2-1
قرآن برای جذب خوانندگان خود و تاثیر بیشتر در مواجه با دنیا به سوی داستان و مثل  وتشبیه می رود  

به طور کلی در قرآن کریم      . آیه، لفظ دنیا وجود دارد 111آیه ازریشه »دَنَوَ« به چشم می خورد  و در  126و
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نْیا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ  » کار دنیا به  زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست«،   »( 32)انعام /« .وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ
به فکر اقامت نمی   موج دریا شبیه است یا اینکه خود آن است وعاقل بر موج دریا امارت نمی سازد و

تقریبا همه شاعران بر بی اعتباری دنیا و سیال بودن زندگی نسبت به جهان هستی (     98:  1377)نسفی ،افتد  
باد می داند حافظ در این باره آورده است . اشاره داشته اند   و فردوسی آن را فسوس و

 مجو درستی عهد از جهان سست نهاد               که این عجوزه عروس هزار داماد است           
ینی ،                                                                                (114: 1374)حافظ قزو

یری می آفریند که خواننده بر کنه وجودی دنیا   یی با دنیا به صورت خیلی دقیق تصاو یارو شاعر نیز در رو
واقف گردد . دنیای اطراف  رابا دیدی باریک بینانه و محقق گونه نگاه می کند دنیا را بازی گری فریبکار  

 د هنوز آن آب به لب نرسیده  کاسه را واژگون می کند. می داند که اگر آبی به دست تشنه ای می ده
 کند این حقه پرداز چه بازی می 

 ای داد اگر آبی به دست تشنه
 ای بیند عرق ریز وگر ره رفته 

 هنوز اندر دهن نا رفته جامش 
 

 به زیر پرده گردون بدساز  
 به لب نابرده از دستش در افتاد 
یدش خیز  نیارامیده حالی گو

 ن کام کامش برآورده از میا
 

 
 
 

 (4072-5: 1394)نزاری،   
 

نزاری از راه تجرید به خود سپس خواننده خطاب می کند که مراقب باشید زیرا دریای آدمی خوار همیشه  
مواج است و هیچ کس از او کامی نگرفته است وهیچ فردی از او آرامش در خود ندیده است چراکه این  

موجودات هیچ وقت سیر نخواهد شد و جالب تر اینکه گدا و پادشاه در نزد او یکسان است دنیا از کشتن  
 و گذار همگان بر کام نهنگ دنیا است.

 نخواهد هرگز آرامی گرفتن 
 از این گردنده آرامی که دیده است 
 ز مردم خوردنش سیری نباشد 
 گدا و پادشاه هم دوش دارد 
 اگر سلطان هفت اقلیم بینی 

 بر کام نهنگ است  گذرشان راست 
 

 وز او هرگز کسی کام گرفتن  
 بجز ناکام از او کامی که دیده است 
به بازی و شیری نباشد   به رو
 که دیگ معده پر جوش دارد 
 وگر محتاج یک جو سیم بینی 
 چنین بحری فراخ و ره چه تنگ است 

 

 
 
 
 
 

 (5808-13)نزاری:   
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یی می کند و از پرده بازی های روزگار سخن  سخن را به جایی می کشاند که : زمانه بر آدمیان بهانه جو
ید زیرا تا چشم بر هم زدنی رفتن نزدیک می گردد   نْیَا قَلِیلٌ « می گو »بگو متاع دنیا  (77)نساء/»قلْ مَتَاعُ الدَّ
عالم را به حبابی تشبیه می کند که بر روی آب اندک است « دنیا را دریایی  خالی از صدف می پندارد و  

 نمی توان خانه بنیان کرد و همه را مسافر سفری بس دراز می بیند. 
 چه بندی پرده گر بر زمانه 

 های ایامکه داند پرده بازی 
 بباید رفت تا بر هم زنی چشم

 

ید بهانه که او خود بر تو می    جو
 کشد در پرده خاکت سرانجام

 دم زنی چشم برآرد از سرت تا 
 

 
 

 

 (9420-22)همان:  

 مثال عالم دنیا حباب است 
 بنابر آب نتوان کرد بنیاد 
 مسافر گر چه دارد منزلی خوش 

 

 ای بر روی آب است که همچون حقه  
 وگر کردی مزن دم چون بیفتاد 
 ولی پای سفر دارد بر آتش

 

 
 

 (9427-29)همان:   
 

واقف  و به لحظه حیات  قانع و امید وار است از آینده اندیشه ای و امیدی ندارد  شاعر بر بی وفایی دنیا 
هِ الْغَرُورُ«و بر دوران تکیه نمی کند کُمْ بِاللَّ نَّ نْیا وَ لا یَغُرَّ کُمُ الْحَیاةُ الدُّ نَّ » زنهار تا این  .(32)لقمان /»فَلا تَغُرَّ

اوست که ازجهان عبرت می گیرد و   ا مغرور نسازد« زندگی دنیا شما را نفریبد، و زنهار تا شیطان شما ر
 عبرت گیرندگان را آزاد مرد خطاب می کند.

 به نقد الوقت قانع باش و خشنود 
 نشاید کرد بر دوران معوّل 

 

 شنیدستی که وقتی بودنی بود  
 که مقلوب است از آخر تا به اول

 

 
 (9633-5)همان:   

 ای آزاد مردان بدیشان گفت 
 

 نگیرید اعتبار از چرخ گردان  
 

 (3103)همان:   

بر حذر می دارد که فریب دنیا را نخورید زیرا در خودخواهی و ننگ سرآمد همه است و عمر آدمیان هم   
در مقابل آن عاریتی است. و دنیا را طفیل می بیند و سزاوار نمی بیند انسان با دل نهادن به دنیا ، طفیلی 
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(. )همان: 2493-6( . )همان: 1961-4(. )همان: 1521-3همان: طفیل باشد.همچنین به این ابیات ر .ک: )
 (8866 -8()همان : 110446-9(.)10444-5(. )همان: 6-1175(.)2-4391

 پذیرش قضا و قدر  - 2-2
قطعی و   حکمتوان به کلمه قدر به معنی حد و اندازه است. برای واژه قضا معانی گوناگون است، که می 

ما یقُولُ لَهُ کنْ فَیکون«,فیصله دادن اشاره کرد  و چون   »(117)بقره /درقران امده است »وَ إِذا قَضی أَمْراً فَإِنَّ
ید: »]موجود[ باش«؛ پس ]فوراً موجود[ می شود« به کاری اراده فرماید، فقط می  قضا و قدر اگر چه  گو

اما می توان آن را در دین اسلام به اخلاق بندگی مربوط گردانید یکی از مفاهیم اعتقادی به شمار می رود  
زیرا در این باره در موارد مختلفی شاعر خواننده را از راه تعلیم و اخلاق قانع می کند که چگونه سر تسلیم 

 در این باره فرود آورد 
تقدیرمقرر شده    نزاری شاعری است که در برابر تقدیر راضی است ، بر قضا خرده نمی گیرد  زیرا در 

انسان ناتوان وکر و لال است و جای اعتراضی باقی نمی ماند و هیچ مقامی در برابر آن اختیاری از خود  
هَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.« ندارد و به ناچار باید بر حکم الهی دل خوش کرد  هُ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّ »یَخْلُقُ اللَّ

 ر تمام امور تواناست«. . »پس خداوند است که ب  (45)نور/
 که بر حکم قضا باید رضا داد
 به تقدیری که بر ما حکم راندند 
 کسی را نیست باری اختیاری
 همان یوسف که اول بود چاهی 

 

 نیارم گفت نفرین بر قضا باد  
 قلم آنجا به صمّ بکم راندند 
یشی در آ تا شهریاری   ز درو
 به آخر یافت تخت پادشاهی 

 

 
 
 

 (5370-3)همان:   

شاعرجدال با بازوی تقدیر را ناممکن می داند  و به صورت تشبیه تمثیل از قضا می آورد که  قضا و قدر  
سیلابی ناگهانی است ،گذر آن اززیر پل  آسان است اما اگر آب بر بالای پل وارد شود تدبیرو چاره 

 و چشم داشتی  برای امان نداشت.اندیشی جهل مطلق است پس می بایست باید سر تعظیم فرود آورد 
 سر بیچارگی باید نهادن 
 چو زیر پل رود سیلاب سهل است 
 چو عاجز شد به دست زورمندان 
 ندارد اعتباری زور تدبیر

 

 دگر دل کندن از زنهار دادن  
 چو بالا شد ز پل تدبیر جهل است 
 چه گریان مرد مستضعف چه خندان 
 مکن سر پنجه با بازوی تقدیر

 

 
 
 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
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 ( 4463-6)همان:   
کُم   کَ قَالَ إِنَّ قرآن در حتمی بودن قضا وقدر و عدم گریز ازآن می آورد :»وَنَادَوْاْ یَا مَالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّ

اکِثُونَ   فریاد کشند: »ای مالک، ]بگو:[ پروردگارت جان ما را بستاند.« پاسخ دهد شما    »(77«)زخرف /مَّ
شخصیت های آن می آورد که ستیزه با تقدیر بی معناست و نباید  جایی از داستان از زبان ماندگارید «

 دنیا را  را بر خود سخت گرفت زیرا قضا ناملایمی های بسیاری داشته است.
 دمی بنشست اما همچنان تیز
 چرا بر خود گرفتی کار دشوار 

 

 بدو گفتند با تقدیر مستیز 
 قضا را زین قدر افتاد بسیار 

 

 
 (4190-1)همان:   

 

بدین ترتیب بر حکم قطعی حضرت حق رضا می دهد و فریاد و نارضایتی را بی مورد می شمارد چراکه  
یی سود آن در اجرای حکم   وقتی زمان اجرای حکمی فرا برسد هیچ سودی و چاره ای وجود ندارد و گو

 فریاد شبان بی فایده است .است و در اینجا نیزتشبیهی می آورد که وقتی سیلاب قضا سرازیر گردد 
 چه سود از زاری و فریاد کردن 

 ای یار ندارد سود چون وقت آمد
 چو سیلاب آمد و بنگاه بر بود 
 قضا مبرم شود دیگر نگردد 

 

 بباید بر قضا بنهاد گردن  
 بگردانیدن بالین بیمار 
 ندارد بانگ و فریاد شبان سود 
 به زور و زاری زر برنگردد 

 

 
 
 

 (10345-8)همان:   

شاعر در این مورد دست به تشبیهات گوناکون می زند  ، که تیر رها شده به کمان بر نمی گردد و قضا  
 چون بر کسی یا چیزی بخواهد کمین بسازد به چشم به هم زدنی پیروز می گردد .

 نگردد باز تیری کز کمان رفت 
 قضا چون بر کسی خواهد کمین ساخت 

 گردون بر نیایدکسی با سیر 
 

 ز مبدا همچنان کآمد چنان رفت  
 همین تا چشم بر هم زد برون تاخت 

 ها نماید به خود گر چه کفایت 
 ج

 
 

 (2617-20)همان:   

یش   او به قضای خداوند رضا می دهد زیرا کسی که با حکم فطرت توان مقابله نخواهد داشت و از درو
تا پادشاه همه و همه در حکم تقدیر او قرار دارند و هیچ جای اعتراضی وجود ندارد وانسان تدبیری برای  
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)همچنین ر ناتوان است. قضا نمی تواند داشته باشد چنانکه عقل با تمام توانایی خود در مقابل قضا و قد
-6( .)8286-7(. )همان: 558-9(.)2924-5( .) 566-70( .) 6801-2(. )2738-9(.)970-3ر.ک:ابیات ) 

 (. 940( )همان:  8605
 رضا ده بر قضای حق تعالی 
 کسی با حکم فطرت برنیاید

 

 قطعی نباشد اتصالی که بی  
 تو هم نایی چو دیگر کس نیاید

 

 
 ( 2827-8)همان:   

 کس را هر چه در راه است در پیش 
 اگر خواهی جهان در هم نوشتن 
 قضا در سیر و غافل آدمیزاد 

 

 قضا خواهد برد گشتن کم و بیش  
 نخواهد از تو پیش آمد به گشتن
 بر این رشته گره دیر است کافتاد 

 

 
 

 (9638-40)همان:   
یشی درآ تا پادشاهی   ز درو

 کرد نشاید اعتراض حکم او 
 رضا ده بر قضای آسمانی 

 

 ز تقدیرش فراتر نیست راهی  
 نکو بین هر چه بینی »کاو« نکو کرد 
 که تدبیر فضا کردن ندانی 

 

 
 

 (9780-2)همان:   
 دوری از بیداد  -2-3

پرهیزاز بیداد اخلاق والای انسانی است و قرآن آورده است :» ظالمان در دنیا و آخرت گرفتار عذاب 
» وَ سَیَعْلَمُ  و  (54)یونس/گیرد «و» عذاب سختی در روز قیامت ستمکاران را فرا می (  87«)کهف /شوند  می 

ذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ «  دانند که بازگشتشان به  »آنها که ستم کردند به زودی می ( 227)شعراء / الَّ
بیند در ستم کردن و در مورد ستم گفته اند  »همانطور که شخص در تاریکی چیزی را نمی  کجاست«

)رامپوری، تواند درک حقیقت کند و عواقبی نا گوار به همراه دارد« هم مثل اینکه در تاریکی فرو رفته نمی 
ما و علمای علم اخلاق بر این موضوع اشاره داشته اند با این نقطه نظر، نزاری  وتمام حک  (۵۶۹: ۱۳۶۳

 به عنوان یکی از شاعران برجسته دوران خود بر این موضوع در این منظومه نظر دارد. 
در این منظومه شاعر بنای ظلم را محکم نمی بیند و  بقایی بر آن نیست  زیرا بیداد سرانجام جایی گریبان 

بیدادگر هیچ گاه خیر دنیا و عقبی را نمی یابد و ظالمان را کوری می پندارد که   گیر ستمگر خواهد شد و
 در چاه جهان سرانجام گرفتار خواهند شد. 
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 نباشد ظلم را چندان بقایی 
 چو نبود منصف و صاحب کفایت 
 ستمگر را نباشد عاقبت خیر
 جهان چه سار و ظالم کور دیده 

 

 ستم هم سر برون آرد ز جایی  
 تر از صاحب ولایت ریز اولی گ

 کند سیر گذر بر چاه و اعمی می 
 کجا هرگز شود این ره بریده 

 

 
 
 

 (9436-9)همان:   

 ای ظالم نمی ترسی ز پاداش  که 
 به چندین خون ناحق چند کوشی 

 

 چه بینی عاقبت زین کردَها باش  
 بیا تا چند از این مردی فروشی 

 

 
 (1744-5)همان:   

به اعتقاد شاعر جایگاه ستمگر دوزخ است  و بیدادگر مورد آمرزش خداوند قرار نمی گیرد و سرانجام به   
بد . پس جوانمردی بهترین شیوه است چرا که   با کارهای خود تیشه بر ریشه خود می کو یش و دست خو

- 3ر.ک. )همان: چنین: هم هیچ  جوانمردی زیان ندیده است و یاری ستمگران دور از جوانمردی است.
 (.9490-1(. )همان:  4841(.)808-10(. )همان: 3281-2(. )همان:  5-9494(.)3131

 ستمگر را نیامرزد خدایش
یران، مکن کاو  ولایت گر کند و
 که او خود زخم خود گیرد ز جایی 
 که هرگز بر جوانمردی زیان کرد؟

 

 قیامت جز جهنم نیست جایش  
 خلاف همت پیران، مکن کاو 

 آنجا هست سلطانی، گدایی  که 
 جوانمردی ز آزادی توان کرد 

 

 
 
 

 (4448-51)همان:   

 هر آن کو با ستمگر یار باشد
 

 ز انصاف خدا بیزار باشد  
 

 (3104)همان:   

 راستگویی -2-4
ادِقِینَ «  خداوند متعال مستقیم به این مورد اخلاقی در قرآن اشاره دارد که  هَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّ قُوا اللَّ » اتَّ

به /   یان باشید « .(119)تو با راستگو نزاری هم  سخن درست و راست را ارج  »از خداوند بیم داشته باشید و
یان مقامی والا دارند  ا یان اگر به صفت صداقت در بند  می نهد و به گفته وی راستگو گر چه راستگو

بمانند هرگز در مانده نمی گردند . بر این نکته دیگر شعرا از جمله سعدی نیز اشاره داشته اند که اگر 
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یی و در زندان بمانی بهتر است تا دروغ تو را نجات بخشد و ارزش صداقت را خاطر   سخن راست را بگو
 نشان می سازند. 

 
یی و در بند بمانی                           به زانکه دروغت دهد ازبند رهایی  گر راست سخن گو

 

 (186، 1393: سعدی)                                                                                      
یی است   نشان راست بودن راست گو
 محال است آنکه بر نیکو نشیند

 

یی هم   یی است مکافات نکو  نکو
 که هرگز هیچ بد نیکو نبیند

 

 
 (3297-8)همان:   

 خورد نان راست گوی اما به زندان 
 

 مثل باشد میان هوشمندان  
 

 (4953)همان:   
 حق خواهی -2-5
بار در قرآن آمده   247در قرآن با دو تعبیر »بالعدل« و »بالقسط«هم به کار رفته است  و یا این کلمه  حق  

فرمان مي دهد که:» و اگر حکم کردي در   از سوره مائده به پیامبر گرامي اسلام )ص(  42است ،درآیه 
اء مي فرماید: »که  سوره نس  58میان ایشان به قسط حکم کن که خدا عادلان را دوست دارد.« و درآیه 

در یک  «.امانت ها را به اهلش بازگردانید و هنگامي که میان مردم داوري مي کنید به عدالت داوري کنید
جای داستان وقتی هلیل آن شخصیت ناراست و منفی نگر و فاسق جاسوسی به سمت مزهر می فرستد   

باحق طلبی از ناحق  روی برمی گرداند و اقرار می آن وقتی اخلاق مزهر را می بیند شیفته او می گردد و
 کند .  

 من این کار از برای خیر کردم 
 بدانستم که بر ناحق هلیل است 
 به حق کردم ز ناحق کینه توزی 
 بود باری تعالی یاور حق 

 

 به صدق دل در این ره سیر کردم  
 ستم بر حجت باطل دلیل است 
 که حق نپسندد آخر سینه سوزی 
 به حق داور بس آمد داور حق

 

 
 
 

 (2679-82)همان:   
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یی است که ،   نزاری درحقیقت غوطه می خورد و خود را به منصور حلاج می رساند زیرا از حقیقت گو
ید اگر منصوروار ، سر بر   منصور دم از اناالحق می زند و خواننده خود را قانع می سازد که حق را بگو

 سر دار برسانید.
 است مرا اینجا سخن در کار حق 

 اگر دار است وگر مردار دردی است 
 همه مردان چرا گر اهل دردند 
یی بازیابی   گر از حلاج بو

 

 اناالحق حق و حق پرداز حق است  
 که داغ و درد او موقوف مردی است 
 در این ره ختم بر حلاج کردند 

 

 دلت آونگ دار راز یابی 
 

 
 
 

 (788-91)همان:   

یی در کسی اثر نکند و کسانی را که دلهاشان    یی است هرچند این حق گو اوست که به دنبال حق گو
ید دم اگر حقیقی باشد حتی در مردگان هم   حقیقت را در نمی یابد به خر عیسی تشبیه می کند و می گو

 اثر گذار است و تلمیحی به زنده کردن مردگان با نفس عیسی می دارد .  
 چه در نگیرد دم اگرتو در می 

 گیرد دم آخرچرا در مرده می 
 

 دم عیسی نفس در خر نگیرد  
 شنیدی سر ابن مریم آخر

 

 
 (2367-8)همان:   

شاعر به حق می پیوندد و از ناحق می اندیشد و نوش را با نیش برابر می داند نمی خواهد هیچ گاه حق  
بیند و حاضر نیست مستحقی را از حق خود  ناحق جلوه کند زیرا اعراض از حق  را عذابی در پی می 

 محروم نماید. 
 مکن نومید از خود مستحق را

 ای خردمندز وا خواهنده ترسند 
 حقوقی کان بود واجب حلال است 

 ج

 مبر در معرض مبطل محقّ را  
 به گردن قرض ناحق کرده مپسند
بال است   حق از حق ور بگردانی و

 

 
 

 (9518-20)همان:   
 پیوند و از ناحق بیندیشبه حق 

 خواهز هر نیک و بد استغفار می 
 

 که هست اندر پی یک نوش صد نیش 
 خواه به زنهار از خدا زنهار می 

 

 
 (9511-12)همان:   

 بدو گفتند سادات قبایل 
 جج

 که حق هرگز به ناحق نیست نایل 
 



 ۸۰                                   یوقرآن یاخلاق  می در گذر تعال  یقهستان یازهر ومزهر نزار  ییمنظومه غنا

 

 (815)همان:   

 دوری از غرور و خود بینی -2-6
پرستی از رذایل اخلاقی است و آدمی را از خداوند دور می سازد مادر تکبر وعجب غرور و خود 

خَذُوا    وخودپسندی است وهمین غرور موجب رانده شدن شیطان از در گاه الهی می گردد.  ذینَ اتَّ »وَ ذَرِ الَّ
رْ بِهِ أَنْ  نْیا وَ ذَکِّ تْهُمُ الْحَیاةُ الدُّ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما کَسَبَتْ لَیْسَ لَها مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِیٌّ وَ دینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّ

» و کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته  (70)انعام /لا شَفیعٌ...«
سب کرده به  [ اندرز ده؛ مبادا کسی به ]کیفر[ آنچه کاست، رها کن؛ و ]مردم را[ به وسیله این ]قرآن 

این مفهوم از موارد دینی   هلاکت افتد، در حالی که برای او در برابر خدا یاری و شفاعتگری نباشد؛ « 
ید کسی که خود را   اخلاقی شاعر در این منظومه می باشد و انقدر با اهمیت است که شاعر می گو

 بشناسد از این خصلت مبراست.
 مکن چندین به خودبینی تهوّر 

یشتن  چندین چه نازی  به زور خو
یل الاحمق آخر بر نخوانی   طو

 

 تهی کردن چه سنجد کاسه پر  
 گرفتم عاج عوجی از درازی 
 مگر خود اندکی خود را بدانی 

 

 
 

 (1784-6)همان:   

یش دور می افتد   غرور و خودبینی خصلتی است که آدمی چنان خود را بزرگ می بیند که از حقیقت خو
ید. ابیات فوق تلمیح به  و بزرگی خالق در  بینی و خودپرستی رها شو ید:  ازدو چشمش نمی آید می گو

یا مردی بلند قامتی است که به   داستان موسی )ع( و عوج بن عنق مرد افسانه ای زمان موسی دارد که گو
خود مغرور می گردد و سر انجام با زخمی که از پا می خورد نابود می گردد و نادانی وی را در مثلی  

یل الاحمق « در بیت بعد می آورد ..ع - 3(  )همان: 1310( .)2269-71همچنین:ر.ک. به ابیات :)ربی »طو
 (8169-70(. )همان: 2641(. )همان: 6500-2(. )همان: 822-6(. )همان: 2685-8( . )همان: 3442

 اندبه او بین زانک خود بنیان چنین
 به او بسپار و بس از خودپرستی 

 جاب اندهمه ذرات عالم در ح 
 ز خفاش ز حربا گیر، میزان

 که خود بینند هرگز او نبینند 
بی ولی چون بت پرستی   بسی خو
 گهی در سایه گه در آفتابند
یان و دیگر یک ،گریزان   یکی جو
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 حدیث احول اینجا برنشیند
 

 به چشمی بیند و چشمی نبیند 
 

 (5388-92)همان:   

 امید واری -2-7
مفاهیم اخلاقی نزاری در این منظومه غنایی امیدواری به پیروزی و رحمت حق در برابر مسائل  از دیگر 

گوناگون است که  می تواند از اخلاق بندگی واقع گرا به حساب آید  یعنی کسی تا به حضرت حق ایمان  
ذِینَ أَسْرَفُوا عَلی نداشته باشد امید و رجا از وی انتظار نمی رود» أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ   یا عِبادِیَ الَّ

حِیمُ«؛   هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ نُوبَ جَمِیعاً إِنَّ یشتن -گو: »ای بندگان من  ب  »(53)زمر،  اللهِ إِنَّ اللهَ یَغْفِرُ الذُّ که بر خو
ید. در حقیقت، خدا همه گناهان را می  -ایدروی روا داشته زیاده  ، که او  آمرزد از رحمت خدا نومید مشو

ید: غم سرمی آید و سعادت از   خود آمرزنده مهربان است« در این منظومه از زبان شخصیت ها می گو
راه می رسد  و دل را با وجود امید به مسأله اخلاقی بالاتر یعنی به وفاداری معطوف می کند که وفاداری  

یم اله و یوسف )ع(از ابتدای  نشانی از امید واری است و  به سختی هایی ابراهیم خلیل اله و موسی کل
زندگی ایشان گریزی می زند که چگونه بعد از سختی ها و امید واری ایشان به مقام نبوت و نزدیکی با  

 خداوند می رسند  و شاعر از فضل خداوند نا امید نیست چرا که حکمت های او معماست.
 از این در عاقبت ،دولت درآید
 وفاداری نشان بخت یاری است 

 لله بر آتش گذر کرد خلیل ا
پان   کلیم الله ز اول بود چو
 چو یوسف باید اول بود چاهی 
 محمد تا محبت را بشایست 
 سرآید ناخوشی هم بر تو ،خوش باش 
 به نومیدی مگرد از فضل حق باز

 

 درآید بخت، چون محنت سرآید 
 جفا بردن دلیل کامکاری است 
 ز جیب خلّت آنگه سر به در کرد 

 داد ثعبان چو هادی شد به دستش 
 اگر تخت عزیز مصر خواهی 
 ز آغازش یتیمی کرد بایست 
 به یک جَو شادی و غم بر تو، خوش باش
 که داند چیست زیر پرده راز 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (3010-17)همان:   

درگاه  در ازهر و مزهر هرگاه شخصیت ها دچار سردرگمی و فترت می گردند به ناگاه از روی امید روی به  
یند و یقین دارند  که همه چیز  حضرت حق می آورند و از عمق جان و در کمال امیدواری سخن می گو

 را باید از حق طلبید .



 ۸۲                                   یوقرآن یاخلاق  می در گذر تعال  یقهستان یازهر ومزهر نزار  ییمنظومه غنا

 

 بنالید از درون پر تب و تاب
 به دستم دار تا رسوا نگردم 
 خدایا کارم افتاده است مپسند

 

 ای بیچارگان را چاره دریاب که  
 به نومیدی ازین در وانگردم 

 

 میدانی که بیداد است مپسند چو
 

 
 

 (1721-3)همان:   
 که تا روزی رسان روزی رساند 
 مصیت دیده را چندین جزع نیست 

 

 نه ممکن که آدمی ضایع بماند  
 حکم خدا نه مرد و نه زیست که بی 

 

 
 (6088-9)همان:   

منظومه ترسیم می کند در پایان به اینجا می رسد  نزاری با تمام فراز و نشیب هایی که برای مزهر در این 
که رهایی مزهر از دست خصم فقط و فقط به اراده حضرت حق بود و اوگشاینده درهای بسته است و  

 خواننده را به امید رهنمون می سازد.
 خلاص مزهر از خصم سرافراز 
 خدا یک در ببندد ده گشاید 

 

 ز روی تجربه دستور خود ساز  
 ومیدی برآیدامید از تیه ن

 

 
 (2690-1)همان:   

 رود امید باشدنفس تا می 
 

 که جام، آیینه جمشید باشد 
 

 (10225)همان:   
 رود بر دل امید است نفس تا می 

 

 که نومیدی هنوز اندر امید است  
 

 (4826)همان:   
ید در محنت نماند   که کس جاو

 

 وز این محنت خدا بازت رهاند 
 

 (7342)همان:   
 دادخواهی و عدل داشتن -2-8

هُ وَأَوْفُواْ الْکَیْلَ وَالْمِیزَ  ی یَبْلُغَ أَشُدَّ تِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّ فُ نَفْسًا  »وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّ انَ بِالْقِسْطِ لَا نُکَلِّ
إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ  رُونَ«إِلاَّ وُسْعَهَا وَ کُمْ تَذَکَّ اکُم بِهِ لَعَلَّ بِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِکُمْ وَصَّ )انعام کَانَ ذَا قُرْبَی وَ

ید، تا به حد رشد خود برسد. و پیمانه    -جز به نحوی ]هر چه نیکوتر[-» و به مال یتیم  (152/ نزدیک مشو
کنیم. و چون ]به داوری  ش تکلیف نمی و ترازو را به عدالت، تمام بپیمایید. هیچ کس را جز به قدر توان 

یید دادگری کنید، هر چند ]در باره یا شهادت  یشاوند ]شما[ باشد. و به پیمان خدا وفا  [ سخن گو [ خو
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در این منظومه مصلحت  کنید. اینهاست که ]خدا[ شما را به آن سفارش کرده است، باشد که پند گیرید «
یی و عدالت گستری است  و برای دادخواهی زمانی را معین نمی کند یعنی    خاص و عام عدالت جو

 نزدیک ترین زمانها را برای دادخواهی در نظر می گیرد.
 بباید عدل و احسان پیشه کردن 
 به خشنودی شود آزاد بنده 

 

 صلاح خاص و عام اندیشه کردن  
 چو افسر بر سر آید سر فکنده 

 

 
 (9496-7)همان:   

 مظلوم چنان بستان ز ظالم داد 
 بدار آسوده دل رنجور تن را 

 

 که آتش را نباشد دست بر موم  
 رعایت کن به واجب مرد و زن را 

 

 
 (9488-9)همان:   

سراینده عدالت و داد خواهی را ارزش می دهد و می آورد  که اگر از بدکردار چیزی می ستانی آن را به  
یق شود. نیکوکار بده تا در مقابل آن بدکردار، تنبیه و   نیکوکار تشو

 ستانی ز بدکردار چیزی می 
 مگر بد کردگان تنبیه گردند

 

 توانی به نیکوکار ده تا می  
یی سوی نیکی شتابند   به نیکو

 

 
 (8061-2)همان:   

 وفاداری -2-9
سراینده در وفاداری  از سگ اصحاب کهف سخن می راند که با وفاداری خود »رابعهم کلبهم « می 

ذینَ دیدگاه او وقتی حیوان این صفت را به اوج می رساند جایز نیست انسان از آن درماند.»گردد.  در  الَّ
کنند و پیمان را  ها کسانی هستند که به عهد الهی وفا می آن  یُوفُونَ به عهدِ اللّهِ وَ لا یَنْقُضُونَ الْمیثاقَ«؛»

 (20رعد: /)«شکنندنمی 
 سگ اصحاب کهف آخر وفا داشت 

 وفا وز ما نیاید ز سگ آید 
 ج

 وفایی چون روا داشت پس آدم بی  
 کم از سگ در وفاداری نشاید

 

 
 (5779-8)همان:   

 مکن شرط وفاداری فراموش 
 ج

 وفا مانده ز مردان در وفا کوش  
 

 (6238)همان:   



 ۸٤                                   یوقرآن یاخلاق  می در گذر تعال  یقهستان یازهر ومزهر نزار  ییمنظومه غنا

 

 کوشش و تلاش - 2-10
اینکه برای انسان جز حاصل   و»( 40/ 39)النجم / سَوْفَ یُرَی« »وَأَن لَیسَ لِلِإنسانِ إِلّا ما سَعیٰ وَأَنَّ سَعْیَهُ 

شاعر در این منظومه از تلاش سخن می [ کوشش او به زودی دیده خواهد شد« تلاش او نیست ]نتیجه
یش را   راند  و ارزش آدمی را بالاترین  می داند و انسان را دارای قدرتی بسیار می بیند که اگرحد خو

ند نمی شود و همواره می کوشد وغواص وار از قعر دریا مروارید می آورد و  بشناسد به اندکی خرس 
 اوست که از تنبلی بیزار است ونصیب ساحل نشین را کف روی آب می داند .

 ز حد خود چرا ننهی برون پای 
 چنین بر خشک کشتی چند رانی 
 به ساحل بر چنین تا چند بودن 
 اگر صد سال بر ساحل نشینی 

 در برآور  چو غواصان فرو شو 
 

 از این تاریک دان باری برون آی  
 تر دامنی بر خشک مانی از این 

 چو نامردان به خس خرسند بودن 
 ز دریا جز کف دریا نبینی 
 تهی دامن فرو شو پر برآور 

 

 
 
 
 

 (5400-4)همان:   
 چو شد ناچاره بر بیچارگان کار 
 چو بار افتاد و کار آمد به گردن 

 

 کوششی کردن به ناچار بباید  
 نشاید ترک کار و بار کردن 

 

 
 (2626-7)همان:   

 راستی و درستی -2-11
یژه دارد. قرآن کریم در این باره می درست کرداری درآموزه  ذینَ های دینی جایگاه و هَا الَّ فرماید: »یا أَیُّ

هَ وَ کُونُوا مَعَ  قُوا اللَّ ادِقینَ«آمَنُوا اتَّ به :الصَّ با  ای کسانی که ایمان آورده » (119)تو اید، از خدا پروا کنید و
راستی خصوصیات  انسانی است که به شناخت خود رسیده است ،اینچنین انسان با   راستان باشید « 

 رنجهای بسیار به غیر از درستی و راستی چیزی دیگر نمی بیند . 
 از آن کآیینه یک روی و مصفاست 

 ی کردن در دو محراب نشاید رو
 

 در او هر چیز نتوان دید جز راست  
 دهد طاعت به سیلاب دو قبله می 

 

 
 (3325-6)همان:   

 به کاری در که خواهی رنج بردن 
 مزور بر خلاف طبع بیمار 

 قدم در راستی باید سپردن  
  نسازد گر طبیبش هست هشیار
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یر کردن   مکوش البته در تزو
 

 به گردن به دست خود بلا را پا  
 

 (3598-3600)همان:   
 انصاف کاری هر که برخاست به بی 

 دلیل رستگاری راست کاری است 
 

 سر و کارش به بدنامی کشد راست  
 گرت بر قول داعی استواری است 

 

 
 (1971-2)همان:   

 به ناپاکی میفکن خود به گرداب 
 

 که بیرون ناردت گردون به قلاب  
 

 (3818)همان:   

در بیت پایانی چنین وانمود می کند که با ناسره بودن و تقلب  دور گردون باکسی دوستی نکرده است و  
 بهتر است راستی و پاکی طلبید .  

 تعلیم و دوری از جهل -2-12
اهمیت آموختن در مکتب اسلام تا بدان جا پیش می رود که پیامبر اسلام ندای زگهواره تا گور سر می 

ذینَ لایَعْلَمُونَ« )زمر،/دهد  ذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّ نزاری   .(9وعلاوه بر آن قرآن می فرماید »قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّ
آموختن را اساس کار قرار داده است و تعلیم متعلّم از دیوانه را به سبب تعلیم  جایز می شمرد . ودانایی  

 عی و زیرکی جدای تعلیم سود بخش نیست  نو آموز را فقط در تعلیم می داند  چراکه تیز طب 
 اگر چه فطرت از مبدا نگردد 
 اگر چه چرب دست و زیرک افتاد 
 نه از عاقل که بیش آهنگ راه است 

 

 ولی کودک به خود دانا نگردد  
 استاد استاد نشد شاگرد بی 

 که از دیوانه هم صد اشتباه است 
 

 
 

 (1539-41)همان:   
 بازماند ز کعبه کور دل زان 

 گریز از هر که نگریزد ز جاهل 
 

 که رهبر ره برد از ره نداند 
 مبر در پیش نابینا مشاعل 

 

 
 (2108-9)همان:   

 دوری از سخن چینی -2-13
یْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ« »وای بر هر عیب جوی سخن چین«)   :قرآن درنکوهش سخن چینی می فرماید »وَ

( ورسول خدا سخن چینان را  بدترین افراد می داند وسعدی معلم اخلاق سخن چین را هیزم ۱همزه،/ 
 کشی بدبخت می شمارد.  
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 میان دوکس جنگ چون آتش است        سخن چین بدبخت هیزم کش است                          
 (  172: 1393، سعدی)                                                                                               

 مرا معلوم شد در هست و در نیست 
 ج

 که در عالم ز غمازی بتر نیست  
 

 (3205)همان:   
 مطالعه کردن -2-14

پرداخته و ما را به آن فراخوانده است، اصل قرائت و خواندن است.   یکی از  مسائلی که قرآن کریم به آن 
کَ   وخواندن آغاز ورود به اندیشه وتفکر است وخداوند به رسول اکرم)ص( می فرماید »اقرَأْ بِاسْمِ رَبِّ

ذِی خَلَقَ  گاهی است   (1)علق /«.الَّ   »بخوان به نام پروردگاری که آفرید « و خواندن هرنوعی باشد همراه باآ
 و محل طلوع اندیشه ای نو در وجود است .تنهایی با کتاب سعادتی بزرگ است . 

 کتاب آسایش تنها نشین است 
 

 اگر تنها نشینی دولت این است  
 
 

 (6389)همان:   
 دوری ازعیب جویی  -2-15

یی آورده است  ونَ أَن تَشِیعَ  :قرآن در عیب جو ذِینَ یُحِبُّ ذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ »إِنَّ الَّ الْفَاحِشَةُ فِي الَّ
هُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ« نْیَا وَالْخِْرَةِ وَاللَّ » کسانی که دوست دارند زشتي ها در میان مردم (19) نور/  فِي الدُّ

داند و شما نمی دانید«   باایمان شیوع یابد عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند می 
 و خوار نگریستن به افراد در نظر شاعر عیبی بزرگ است  و مراعات عیوب دیگران ازبزرگ منشی است . 

 ای یار سوی یار منگر به عیب 
 وگر خاری ببینی پهلوی گل 

 ج

 عزیزان را به چشم خوار منگر  
 مراعاتی کن از روی تعقل 

 ج

 
 (10517-8)همان:   
 دین داری-2-16

ر ظَاهِرِی   :دین داری ودین پروری اصل بندگی است چنانکه امام صادق )ع(می فرماید  »اللهّمَّ نوِّ
ی بِاستِقلالَِ اتِّصَالِ حَ  تِکَ ، وَ قَلبِی بِمَعرِفتَِکَ، وَ رُوحِی بِمُشَاهِدَتِکَ، وَ سِرِّ ضرَتِکَ  بِطَاعَتِکَ وَ بَاطِنِی بِمَحبَّ

خدایا، ظاهر مرا با پیروی از دستورهای خود و باطن مرا با محبتّ خود نورانی   :وَ الِإکرَامَ یَا ذَا الجَلالََ 
فرما و قلبم را با شناخت خود و روح مرا با مشاهده و دیدارت و درونم را با استقلال رسیدن به درگاهت 
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رعایت دین داری را بخاطر  شاعر  .(153:  94ق.، ج  1403)مجلسی،  نورانی فرما. ای صاحب جلال و کرامت 
 ترس از قیامت توصیه می کند که قیامت نهایتی ندارد و دادرس شریعت است  . 

 شریعت را به واجب کن رعایت 
 

 که خود نبود قیامت را نهایت  
 

 (9510)همان:   
 مشورت کردن -2-17

پیامبر اکرم)ص( نقل است: از موضوعاتی که در آیات واحادیث به آن اشاره شده است و در حدیثی از 
کس هرگز با مشورت بدبخت و با استبداد رأی،  «هیچ»ما شقی عبد قطّ بمشورة و ما سعد باستغناء برأی 

( و در اینجا از مشورت بیم ندارد وتوصیه می کند که با  687: 1382خوشبخت نشده است. )پاینده ، 
 سست اراده مشورت نباید داشت .

 عار  مدار از مشورت با دوستان 
 مزن با سست عزم از نیک و بد رای 

 ج

 که کس را جز خدا نگریزد از یار  
 مده نامحرمان را پیش خود جای

 
 

 (9502-3)همان:   
 مدارا -2-18

ئَةُ ادْفَعْ  یِّ تِی  مدارادر واقع تحمل دیگران است قرآن در این باره می آورد»وَ لَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّ بِالَّ
هُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ؛« بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّ ذِی بَیْنَکَ وَ » و نیکی با بدی یکسان نیست،  (41)فصلت/هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّ

العمل دفع کن آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است  های مردم را با بهترین عکس پس تو بدی
یی دوستی یکدل می  منظومه هرچند دنیا به  دگرگونی ها کمر بسته است ، بهترین شیوه    « در این.شودگو

 مدارا است . 
 

 تر دهد دست طریقی رو که آسان 
یل دارد   زمانه چرخ در تحو

 

 تر بگذرد مسترهی رو تا سبک  
 مدارا کن که او تعجیل دارد 

 
 

 (8188-9)همان:   
 صبر -2-19

این نمونه از آموزه های اخلاقی در قرآن چندین بار آمده است در داستان یوسف از زبان قرآن  زمانی که  
یم »و پیراهن یوسف را با خونی   برادران از گم شدن یوسف خبر دادند از زبان یعقوب پیامبر می شنو
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ر را برایتان آراسته!  های نفسانی شما این کادروغین )آغشته ساخته، نزد پدر( آوردند. پدر گفت:»هوس 
یید از خداوند یاری  من صبر جمیل )شکیبایی خالی از ناسپاسی( خواهم داشت،و در برابر آنچه می  گو

ید می دهد .  (18)یوسف/«!طلبممی   وشاعر برای صبر آغازی روشن نو
 مرا صبر است اگر چه صبر تلخ است 

 

 ولیکن در قفای غره سلخ است  
 

 (1337)همان:   
 رازداری - 2-20

راز داری وستاری از صفات حضرت حق به شمار می آید ودر کلام معصوم آمده است راز انسان قسمتی  
از خون اوست ونباید آن رادر رگهای دیگری جاری کند و مولوی راز داری را زودتر رسیدن به مراد می  

 داند وتمثیل پنهان شدن دانه در زمین به سرسبز بودن آن منجر می شود . 
یش جفت                                گفت پیغمبر که هر کس سر نهفت             زود گردد بامراد خو

 سر آن سرسبزی بستان شود                 دانه ها چون در زمین پنهان شود                               
 (175 -6: 1378)مولوی ،                                                                                                  

»قَالَ یَا بُنَیَّ  قرآن در سوره یوسف )ع( اززبان یعقوب در خوابی که یوسف می بیند خطاب به او می آورد 
یَاکَ عَلَی إِخْوَتِکَ فَیَکِیدُواْ لَکَ کَیْدًا ...« که ازخوابی که دیده ای باکسی سخن   ( 5)یوسف / لَا تَقْصُصْ رُؤْ

ید:  مگوی ،که بر توکید می اندیشند «نزاری می گو
 چو نتوان باز گفت افسانه دل 

 کن سر جانت به رمز ایراد می 
 

 کن دانه دل به یغما خرج می  
 کن ز نامحرم نهانت نهان می 

 
 

 (1531-2)همان:   
 سبک نشمردن -2-21

است و مسکینی  شدهشده و آبروی کسی ریخته نمی شمرده نمی در محضر رسول خدا)ص( کسی سبک  
شمرَد، او  هر آنچه را که خدا حقیر می  شده است  اش کوچک شمرده نمی به خاطر تهیدستی و یا بیماری 

فرمود: »مبادا فردی از  پیغمبر)ص( مسلمانان را نیز از تحقیر مردم برحذر داشته و می  شمرد نیز حقیر می 
)شیخ بشمارید و تحقیر کنید، چرا که کوچک آنان نیز نزد خداوند بزرگ است.  مسلمانان را کوچک

نزاری بازی ایام را دلیلی بر سبک نشمردن دیگران می داند زیرا بسیار بیدقهایی    (318،  1: ج  1378صدوق،  
 که بر اثر گذشت زمان فرزین می شوند . 
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نمودارستونی آموزه های قرآنی منظومه ازهرومزهر

Column4

Column1

Column2

 نباید داشتن افتاده را خوار 
 

 باربسا بیدق که فرزین شد دگر  
 

 ججج

 (2642)همان:   
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 نتیجه گیری 

با نگاهی کلی بر منظومه ازهر و مزهر از نظر اخلاقی چنین بر می آید که اگر چه این منظومه حاوی   
درصد این منظومه مختص به این مقوله   3بیت تعلیمی اخلاقی یعنی  300بیت است که تقریبا  10610

است که باتوجه به موضوع این منظومه، درصد بالایی را شامل می شود . تقریبا تمام آموزه های تعلیمی  
مورد ازاین منظومه متعلق به آموزه های اخلاقی وقرآنی   112اخلاقی  بر پایه مفاهیم قرآنی استوار است و  

توقف کردن سیر طبیعی داستان ازفرصت استفاده کرده و به تعلیم  است که شاعر در خلال داستان با م 
این آموزه ها پرداخته است   بالاترین بسامد مختص  به  قضا و قدر و نکات تعلیمی آن اختصاص دارد  
که این نقطه نظر با اسماعیله بودن وی بی ارتباط نیست سپس وی توانسته مفاهیم اخلاقی و بایدهایی 

 ه دنیا داشته بعد از قضا وقدر پر بسامد ترین را در این کتاب بیاورد . که با نگاه کلی ب
بعد ازقضای گردون و غداری دنیا  بشر را با فهم و شناختی که از جهان  و خودِانسان به او می دهد دعوت  
گاه    به دوری از غرور می کند که این بسامد  فردی ترین و قوی ترین تعلیم اخلاقی اوست و خواننده را آ
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می سازد که با بی وفایی های دنیایی چگونه برخورد کند . دوری ازبیداد وستم ناروا دیگر توصیه شاعر  
دراین منظومه است که دغدغه اصلی دیگر اوست  کما اینکه انسان به شناخت رسیده را از غرور و  

انگیزاند که همیشه خودپرستی بر حذر می دارد و اعتقاد بر حضرت خداوند این امید را در وجود او برمی  
ید و به راستی ها و درستی ها گرایش یابد. نزاری می کوشد از بسیاری  یی و حقیقت سخن بگو از حق گو
مفاهیم اخلاقی فردی اجتماعی و بندگی سخن به میان آورد او به درستی با آموزه های فردی و دعوت به  

بسازد و توانسته است علاوه بر گزارش  شناخت اساسی می خواهد همانا به تعبیر قرآن خلیفه روی زمین  
یک داستان عاشقانه  نقش به سزایی در تعلیم اخلاق مخاطب داشته باشد . همچنین از اخلاق هایی 
ید که علاوه بر فردی بودن تاثیر اجتماعی می تواند داشته باشد یعنی از مدارا ،رازداری   سخن می گو

انسانی با این اخلاق  مدینه ای الهی و آرمانی برای  ،سبک نشمردن ودوری ازسخن چینی و....که همانا  
فرد واجتماع رقم می زند که همانا رستگاری است که غایت هدف قرآن چیزی جز این نیست  و این  

 مفاهیم به درستی در این  منظومه مشهود است . 
 منابع  

 قرآن کریم  
رت رسول صلی الله  )مجموعه کلمات قصار حض  نهج الفصاحة( .1382)  پاینده ،ابوالقاسم، 
 .،تهران : دنیای دانش687علیه و آله(، ص 

 .، تهران :اساطیر دیوان حافظ تصحیح قزوینی ( 1375حافظ ،شمس الدین )
 .، قم : نشتا نهج البلاغه(  1388دشتی ، محمد ) 

ریب القرآن(1340راغب اصفهانی ،حسین ) ،بیروت :چاپ سید محمد   المفردات فی غ
 .گیلانی 

 . ،تهران :نشر نی  غیاث الغات( 1363رامپوری ،غیاث الدین )
 .، تهران :سخنآشنایی با نقد ادبی( 1378زرین کوب ،عبدالحسین )

 . ، تهران :نشر نی  میناگر عشق(1381زمانی ،کریم )
،تصحیح غلامحسین یوسفی .تهران  بوستان سعدی(1393سعدی ،مصلح الدین )

 .رزمی :خوا
 . ،قم :قائم آل محمد  آیین زندگی واخلاق کاربردی( 1394شریفی ، احمد حسین )
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 .قم: جهان   ،عیون اخبار الرضا)ع((   1378شیخ صدوق ،)
   .،تهران :نشر چرخ  یکصد منظومه عاشقانه فارسی(1392ذوالفقاری ،حسن )

ریخ ادبیات در ایران (     1375صفا ، ذبیح الله )   .، تهران، فردوس  تا
ریم بن هوازن(1374فروزان فر ،بدیع الزمان ) ریه عبدالک ،تهران   ترجمه رساله قشی

 .:نشرعلمی فرهنگی 
. تصحیح محمود رفیعی ،تهران :  ازهر ومزهر (.1394قهستانی نزاری ،شمس الدین احمد)

 .هیرمند
 . ،تهران :علمی  جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران(.1389مشرف ،مریم )

 .. بیروت: مؤسّسة الوفا64ج   .بحارالأنوار .(.ق1403مجلسی، محمّدباقر. )
 .،تهران :انتشارات علمی  دیوان حکیم نزاری قهستانی (  1371مصفا ، مظاهر)

   .تصحیح نیکلسون،تهران:ققنوس  . مثنوی مولوی(.1378مولوی ،جلال الدین )
 .،قم :قائم آل محمد 1،ج  جامع السعادات (.1394نراقی ،مهدی ابن ابی ذر )

 تصحیح ماژیران موله .تهران :طهوری .  .الانسان الکامل(  1377نسفی ،عز الدین )
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Shams al-Din bin Mohammad Nizari Qahestani is considered one of poets of 

the ۸th century, the present research has introduced a short introduction of his 

life and works, then introduces the lyrical poem Azhar and Mezhar and seeks 

to reach the moral and Quranic points hidden in this. The poem is romantic. 

By re-examining this poem, he finds poetic evidence based on Quranic and 

moral concepts, and by extracting verses, he has categorized it, and in the 

frequency chart of each of the educational moral concepts, he has identified 

the Quranic concepts in this poem. Like the discredit of the world, away from 

pride and forgiveness, patience and effort and away from violence, secrecy, 

etc. 

Most of his moral-educational teachings have a religious and its aspect are 

considered part of the ethics of servitude . He has spoken about social ethics, 

and in this lyrical system, he has been able to include valuable moral points 

from the Quran in the form of a story and remain eternal in his poetic mission. 
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